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مال از منظر صدرالمتألهینکعوامل تحصیل 
*مهدي عبداللهّی

یدهکچ
آورد ارادة خود اوست و انسان تنها از طریق افعال جوارحی و جوانحی امل انسان رهکت

گـذار  اش را به فعلیت برساند. صـدرالمتألهین بنیـان  تواند استعدادهاي نهفتهخود می
فنـاي  «ه آن را بـه  کمال نهایی انسان کپردازي دربارة مت متعالیه، افزون بر نظریهکح

داند، در مورد عوامل و موانع حضوري به خداوند متعال می، یعنی تحصیل علم»فی االله
مال نیز سخن گفته است.کوصول به 

پردازد؛ اما پیش مال انسان از منظر ملاصدرا میکاین نوشتار به بررسی عوامل مؤثر در 
انـد  ه عبـارت ککنداز بیان این امور، به عنوان مقدمه، چهار مسئله دیگر را بررسی می

مال، لزوم اخلاص در اعمال، جایگاه و مراتب اعمال و کاز: نحوة تأثیر عمل در وصول به 
لزوم استاد.

مال نهـایی انسـان از آنهـا سـخن گفتـه اسـت       که ملاصدرا در دستیابی به کعواملی 
هاي شرعی، علوم و معارف الهی، توجه به خداونـد و  اند از: تنبه، اراده، ریاضتعبارت

ر.کر و تفکتوجه از غیر، عشق و محبت الهی، ذقطع
مال.کمال انسان، عوامل تحصیل کملاصدرا، انسان، ها:لیدواژهک
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مالکضرورت عمل براي وصول به 
ق ی ـتنهـا از طر ، اختیاري است و به فعلیت رسـیدن اسـتعدادهاي او،   ینفس آدمامل کتکشبی

امـل وي  کترین رفتار انسـان، در ت کوچکروي،از این1شود.یمحقق میو جوانحیافعال جوارح
کخـود، بـه مقصـد نزدی ـ   ةهدف متعالی او باشد، او را بـه انـداز  جهته در کتأثیر دارد. رفتاري 

ه در خلاف جهت آن هدف باشد، بـه همـان انـدازه، موجـب دوري از     کعملی . همچنینندکمی
2اهد.کبغیر آن مال است، باید از اشتغال به کجوي ودر جستسکهر شود. بنابراین، میمقصد 

مال اسـت. البتـه   کاین نوشتار درصدد بیان دیدگاه صدرالمتألهین دربارة عوامل دستیابی به 
بیین کرده باشد؛ زیرا اولاً وي مال را تکعوامل وصول به یه وي تمامکنباید انتظار داشته باشیم 

پـس از بیـان   سـر أصـنام الجاهلیـۀ    کۀر خاتم ـد؛ به همین دلیل، در چنین جایگاهی نبوده است
هـاي ابت ـکدیگـر  واسـفار را به علمی كیفیت سلوکمال، کضرورت علم و عمل براي تحصیل 

عملـی را بـه اسـتنباط از    كاعمال بـراي سـلو  چگونگی دهد، اما به دست آوردن خود ارجاع می
دلیـل صدرالمتألهین به ثانیاً 3؛ندکمنوط میشو آل طاهرینرکتاب الهی و احادیث پیامب

ه ک ـویـژه ؛ بهداندبه اسلام، تبعیت از شرع مقدس اسلام را براي سعادت ضروري میسپردگی دل
ازدینـی  هـاي همـۀ آمـوزه  بنابراین، از دیدگاه او، . وده استبدان پایبند بخود وي نیز به شدت، 

ده باشد.کرا اشاره نبه تمامی آنهويهر چند، هستند؛ الی االله كبرنامه عملی سلو
اي اسـت بـه   نبوده، تنها اشارهكامل سیر و سلوکۀ، آنچه در ادامه خواهد آمد، نسخبنابراین

ها مال خویش، در مقام عمل باید بدانکۀالی االله براي نیل به قلکه سالکامور اساسی و مهمی 
گاه ملاصـدرا، بایـد بـه    تر دیدمال، براي فهم دقیقکپیش از بیان راه تحصیل توجه داشته باشد.

چند مسئله مهم توجه کنیم:

مالکدر وصول به نحوه تأثیر عمل. 1
، از نـوع  امل انسانیکتعقل عملی در همانند سایر فیلسوفان اسلامی معتقد است نقش،ملاصدرا

یعنی عقل عملی باید با سیطره بر قواي حیـوانی،  ؛استیت بدنمانعایجاد زمینه و جلوگیري از 
بـه  كبـی راهـوار بـراي سـلو    کدر چنین حالتی، بدن حیوانی، مرهکدست یابد دال اعتهکبه مل

اي بـراي  ه تنها وسـیله کمال واقعی انسانی نیست، بلکمال عقل عملی، ک. خواهد بودمنزل نهایی 
4وصول به آن است.ۀاحراز آن و مقدم

ریاضـت،  انواع و هادتزهد، تقوا و سایر عبامانندبر همین اساس، ملاصدرا براي اعمال بدنی 
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و پـالایش درون بـاطن و  . وي معتقد است اعمال بدنی مقدمۀ پیـرایش عدادي قائل استنقشی ا
به بیان دیگر، اگر 5.براي تحصیل معرفت استو تعلقات هاقلب از زنگار شهوتۀصیقل دادن آین

بـدن و اشـتیاقش   نگرداند، اشتغال نفس بهكانسان با عبادت ظاهري و باطنی، درون خود را پا
ۀ تسـلیم در برابـر   ک ـم ملک ـمک ـهاي آن بر نفس شـده،  ها سبب تسلط بدن و خواهشبه شهوت

سی از مجاورت مقربان که چنین کرد. روشن است کهاي جسمانی در وي رسوخ خواهد خواسته
هر چند مقصود اصلی از عبادت، تقرب به 6درگاه الهی و مشاهدة انوار قدسی محروم خواهد شد.

خیـال،  ةریاضت دادن قواي حیوانی نفس همچون قومنوط به معبود حقیقی است، ولی این امر، 
7ند.درآیروح به اطاعت ه، قواي حیوانی ضعیف شدشهوت و غضب است تا به سبب این ریاضت، 

قلـب از شـواغل و   کـردن اد ، ملاصدرا در جایی دیگر، غرض اصلی از عبادت را آزدلیلبه همین 
8توجه تام به مبدأ اصلی و اشتیاق به رضوان الهی دانسته است.

عمل، ریاضت تنها بهخود كسی در سلوکاگر عتقد است ملاصدرا مر اساس آنچه گذشت، ب
ۀزیـرا تصـفی  ؛، این تصفیه، وبال وي خواهـد شـد  کندبدون بصیرت و معرفت بسنده تو مجاهد

،هدش ـنفسـانی بـر نفـس    هـاي هظهور خواطر وهمی و اسـتیلاي وسوس ـ عاري از معارف، موجب 
ار ک ـحقـایق علـوم و اف  بـا زیرا اگر ریاضت نفـس،  ؛سرانجام تشویش قلب را به دنبال خواهد شد

قلـب،  ؛ زیرا نباشد، وقتی نفس تصفیه شد، قلب، به خیالات فاسد چنگ خواهد زدهمراه صحیح 
در یقـی ، وقتی علـوم حق يرواز این. دگرگونی استمدام در حالبر حالتی واحد سکون نداشته، 

ر فاسد خود، تصورات باطل و اوهام دروغین اختراع خواهـد  کنفس نبودند، قلب شخص عابد، با ف
9ند.کد، و چه بسا حتی اعتقادات فاسدي در باب ذات و صفات الهی پیدا کر

. لزوم اخلاص در اعمال2
؛ زیـرا نیـت   له اخلاص در عمل اسـت ئد، مسکراعمال باید بدان توجه بارةه درکدیگري موضوع 

و عمل و عبادت بـدون  10استتر از آن وجود دارد، روح عمل و مهمهر عملی ه به همراه کقلبی 
، ملاصدرا معتقـد  دلیلبدین 11حاصل است.آن، همانند جسد عاري از روح و بذر بدون میوه، بی

12است.ت قلبی و اعتقادات یقینیاست ارزش اعمال بدنی، مرهون نیا

ه صـرف خـود عمـل    کاستیتر و تأثیرگذارتر از مشقتاز سوي دیگر، اخلاص در عمل، مهم
هـاي  ه اشـتغال بـه ریاضـت   ک ـفـار هنـد   کوهلاجافرادي مثل صوفیان زیرا چه بسیار شود؛می

خـود اسـتفاده   مال حقیقـی کها، براي آخرت و از این سختیه قطعاً کدارند، در حالی بارمشقت
13نخواهند کرد.
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و 14نباشـد که غیـر االله در دل شـری  ک ـي اگونهبه است؛دن قلب از اغیار کراخلاص، خالص 
را بـه  خداونـد ، که سـال ک ـاخلاص در عبادت به این است 15تنها براي خدا باشد.کسالعبادت

ه ک ـنـه از آن حیـث   پرسـتش کنـد؛   ه مستحق عبـادت اسـت،   کاز حیث ذاتش والوهیت دلیل
ه بـه طمـع دخـول در    ک ـاست. عبـادتی خالصـانه اسـت    گیرنده انتقامدهنده یابخشاینده، نعمت

بـرده عبـادت   ناماز ابعادی دیگر که خداوند را به یکسی کاما ؛بهشت، یا خلاصی از جهنم نباشد
16خود و اسیر نفس خویش است.وريبندة بهرهند، در واقع ک

، اخـلاص تنهـا در حـق    يرومعرفت است. از ایـن آوردرهاخلاص حقیقی ،ملاصدرابه اعتقاد 
ن اسـت، ولـی   ک ـه معرفت یقینی به احوال مبدأ و صفات و افعـال وي دارنـد، مم  کربانی نلمااع

شان به خداوند متعالی، مبتنـی  ه معرفتکدیگران حتی اگر در سایر علوم سرآمد باشند، از آنجا 
اهـل  حتـى عابـد   17یا تقلیدي خواهد بود.ظنیاست، اخلاصشان نیز، اخلاص يبر ظن و تقلید
هاي بدنی، اگر داراي معارف یقینی نباشد و اعمالش با علوم الهـی  عبادت و ریاضتورع با نهایت 

18ن نخواهد بود.کد، اخلاص نیت برایش ممشوهمراه ن

مراتب اعمال. جایگاه و 3
زیرا بـه  ؛انداقعی آن نشاندهبالاتر از مقام ویعمل را در جایگاه،ملاصدرا معتقد است ظاهربینان

انجـام اعمـال   منشأباشند و خود احوال نیز میحالات درونیحصول ۀاعتقاد ایشان، علوم مقدم
ه حقیقـت امـر، نـزد صـاحبان     کباشد. در حالی هستند. بنابراین، عمل، غایت و برتر از آن دو می

، بنـابراین حصـیل علـوم.   و احـوال بـراي ت  ،انـد اعمال براي حصول احوال؛س استکبصیرت به ع
چـون هـدف از اعمـال،    ؛باشـند و احوال نیز برتر از اعمـال مـی  است ارزش علوم بیش از آن دو 

آن از ةقلـب از موانـع و صـیقل دادن چهـر    پیـرایش بـه  منوط ه آنها نیز کتحصیل احوال است 
19د.نباشمیهایکتاریها و حجاب

آنهـا بـا احـوال و علـوم،     ۀا توجـه بـه رابط ـ  را ب ـیو افعال نفسیاعمال بدنتوان ، میبنابراین
و معرفـت رب اسـت.   یصورت حق تعالۀد مقصود اصلی، مکاشفیگویمد. ملاصدرا کربندي رتبه
ظلمـت  ه، مایـه در نتیجآن و ا و شهواتینفس به دنیکیه موجب نزدکین اساس، هر عملیبر ا

امـا ؛شـود نامیده مـی » تیمعص«رع در ش، شودیآن از رحمت الهيدورو اشفه کمانع از م،قلب
نفـس را بـه   کنـد و  ا ی ـمهیقیحقۀاشفکميآن را براود و ه موجب نورانی شدن قلب شکعملی 

20نام دارد.» طاعت«زاند، یار برانگیز از اغیطلب وجه االله و پره
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نـد. کیاحوال و اوقات و اشخاص، فـرق م ـ با توجه به، قلبۀافعال در تصفیریالبته مقدار تأث
قلـبش را متـأثر و   عمـل انـدکی   رقت حجاب و لطافت طبـع،  دلیلمثال، چه بسا فردي به براي

ی کاما دیگري به علت غلظت حجاب و ضخامت طبعش، از خیل اعمـالش تـأثر انـد   کند؛تصفیه 
ات مـالی باشـد، در حـالی    کسی مفیدتر از زکداري براي زندهپذیرد. از سوي دیگر، شاید شبمی

21س است.ک، امر به عه براي شخص دیگرک

لزوم استاد. 4
محقـق  کعملـی و بـا تـلاش فـراوان سـال     كمال نهایی انسان، تنها با سـلو کبنابر آنچه گفتیم، 

کوصـول سـال  نشویم.غافل کبراي سالسوزراهنماي دلباید از لزوم ،اما در این میان؛شودمی
اسـتادي قـرار   راهنمـایی  تحـت  باید کاعمال ارادي خود اوست، اما سالدر گروبه مقصد نهایی 

بـه سـر   واین راه را پشت سـر نهـد  هايگردنهبتواند،هاي ويودگیري از رهنمهتوشبگیرد تا با 
منزل مقصود دست یابد.

سـب علـوم و معـارف    کمالش، شوق او به کمبدأ وصول انسان به غایت عتقد استملاصدرا م
نقشـی در  وامـل وي  که تـأثیري در ت ک ـنـد  کانسان به علومی اشتیاق پیـدا مـی  گاهی است، اما 

نیـاز بـه   دلیـل، ند، بـه همـین   شـو مالش مـی که چه بسا مانع او از کاش ندارند، بلسعادت واقعی
ه او را ک ـنـد  کیا شیخ مرشد یا اسـتادي معلـم پیـدا مـی    پیامبر [یا امام] طبیبی روحانی، اعم از 

22د.کنهدایت 

نیـاز بـه همراهـی    راه خـدا،  ه مسـافر  ک ـبل؛ستگفته نینیاز به استاد، منحصر به حالت پیش
لیـدي  کاز اسـتاد، نقـش   کسـال ةآنچه در اسـتفاد ه راه درست را نشانش دهد.کدارد راهنمایی 

ي بـه روي وي  دربه استاد خویش اعتقاد نداشـته باشـد،   که سالکست. مادام وابهدارد، اعتقاد 
ه به شیخ خـود  کلازم است ک، بر ساليروبرد. از ایننمییاز همراهی او نفعشود و میگشوده ن

تک ـنجـات او از هلا ۀه همراهی استاد، مای ـکباشد داشته باوراعتقاد خیر و صلاح داشته باشد و
کدر آن قدم نهاده است. این حالت سـال کساله کبه مسیري است آگاه؛ زیرا پیر طریقت،است
نامند.می» ارادت«به پیر طریق را تنسب

از استاد ک. تبعیت سالکندعمل دستورهاي او ه استاد خویش، باید به بارادتپس از کسال
دهنـده قـرا   لـی در اختیـار غسـل   که به کباید همچون بدن مرده باشد ه کبدان حد اهمیت دارد 

 ـالمریدإنّ«اند:گفتهدارد، از این روي،  بین ییکـونَ الشـیخ ینبغـی أن  يِدـکالم   ـ یِّ ت بـین یيِد
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ه تأسی به هدایت وي نماید، همچـون نیـاز مـأموم بـه امـام      کبه مرشدي کسالنیاز 23.»الغاسل

سپارد، به ریسـمان  ه بر ساحل دریا خود را به راهبري میکمرید باید چون نابینایی کاست. سال
24د.کناز مخالفت وي اجتناب واگذار، و لی به وي کامر خویش را به ودناستاد چنگ ز

مال نهاییکیابی به عوامل مؤثر در راه
تنبه

، غرق در شـهوات و صـفات حیـوانی اسـت، از     ل بودهبالفعاننسان پس از ولادت جسمانی، حیوا
محسوسـات، مراتـب   راتـر از  فه ک ـپـی نبـرد   ودوشندار یاز خواب جهالت و غفلت، بتا، يرواین

از ايرد؛ تـا بارقـه  ک ـمال نهایی خویش نخواهـد  کگاه روي به سوي ، هیچر انتظار اوستدیمالک
رخ وصـولی  ،و در نتیجهی محقق نخواهد شدک، سلوندکا متوجه حقیقت نان رانس،یرحمت اله

.نخواهد داد
لـی در  که بیداري از خواب جهالت و پاي از ظلمت غفلت بیرون نهادن، به کروشن است اما 

قتـی  وتـا  گرنـه د، ودرون شـو ه باید امري از برون، عامـل بیـداري   کبل؛اختیار خود انسان نیست
بیرون نخواهد نهاد. بایـد  حیوانیت ةدکاز ظلمتپاي انسان به همان حال سابق خود باقی است، 

، انبیـا مبدأ و معادش را به یاد او آورند، و ایشـان،  ودکننربیداغفلتسانی وي را از این خوابک
25.باشندمیهی الن لمااعسپس واولیاه، ائم

اراده
مـال نهـایی او  که ک ـو دانسـت  آگـاه شـد  حقیقت وجودي و آغاز و انجـام خـود   ازانسان وقتی 

طلـب  مـال کفطرتش براساسه کحیوانی نهفته است، از آنجا هايخواهشدر امري وراي دنیا و 
بـه ایـن مرتبـه   شـود تـا بکوشـد   موجـب مـی  است، شوق وصول به آن مقصد عالی در وجودش 

برسد.والا
بـه  درصـدد  روي ، بـه هـیچ  ظاهر نشـود مالی در انسان کصیل تحةه ارادکروشن است مادام 

مالی، تنها در سایۀ رفتارهاي ارادي خود کدستیابی به هر . آمدنخواهد بر مال کدست آوردن آن 
اي در وجود آدمی نقش نبنـدد، انسـان   ه نسبت به آن، ارادهکمالی کو هر شود انسان حاصل می

26بدان نخواهد رسید.

بـدین دلیـل  واضح است، اما توجـه بـه آن،   امري مال، کله لزوم اراده در وصول به ئاصل مس
نهایی ، از وصول به غایت متوقف شدهكسلوان در مراتب متوسط کسالي ازه بسیارکمهم است 
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به مراتب کاراده در نفس سالنبود مال نهایی، کی از علل این بازماندن از کاند. به حتم یبازمانده
تواند دل خوش داشتن به مراتب فروتر یا امري دیگر باشد.علت این امر میفراتر است.

ریاضت در دامان شریعت الهی
فیلسوف مسلمان متعهد، عمل به شریعت اسـلامی و التـزام بـه اخـلاق     کملاصدرا در جایگاه ی

ذر مـال، تنهـا از رهگ ـ  کداند، و معتقد است وصـول بـه   الی االله میكاسلامی را از ملزومات سلو
شود. دستورالعمل هدایت الهی، از طریق خـاتم انبیـا و   الهی محقق میبرنامۀ هدایت پایبندي به 
ه در ک ـ، آنـان  دلیـل الی االله قرار گرفته است. به همین كدر دسترس طالبان سلوائمه اطهار

اند، باید سر تعظیم بر آستان نبوت و ولایت »حقیقت«یابی به قله دستمال وکپی صعود مدارج 
27.باشندواهی ولويامل اوامر و نکمحمدي و مطیع » شریعت«فرود آورده، تابع محض 

رهـایی ترین سـبب در  ها را قويبعثت انبیا از سوي خداوند متعالی به سوي انسان،ملاصدرا
عمـل بـه شـریعت الهـی     معتقـد اسـت   28سـته، اننفوس از عالم ظلمات و عروج بـه عـالم بـالا د   

29است.رویگردانی از آن، مستلزم دوري از حق تعالی و ،سودمندترین ریاضت براي نفس

میزان تأثیرشان در هدف نهـایی،  ۀه پیش از این دانستیم، اهمیت افعال به واسطکهمانطور 
متعـدد، چهـار امـر بـه     هـاي  و از میان ریاضـت یشرعاعمال، در میان يرومتفاوت است. از این

الی االله دربـارة ریاضـت آن   ک. بنابراین، سیرة عارفان سالاي دارندجایگاه ویژهكاعتقاد اهل سلو
ه پس از توبه از گناهان ظاهري، به مدد چهار امر، موانع را از سر راه قلب برداشـته،  کبوده است 

ازل، به قـرب حـق تعـالی    شدند تا پس از پیمودن آن و پشت سر نهادن منسپس وارد راهی می
30گویی و خلوت.داري، گزیدهزندهاند از: گرسنگی، شببرسند. آن چهار امر عبارت

اسـته، آن را  که از سـویی خـون قلـب را    ک ـمفید اسـت  کسالبدان دلیل براي، »گرسنگی«
و از سوي دیگر، چربـی آن را ذوب  شودمینورانیت آن ۀسفیدي قلب مایاین گرداندو میسفید

ۀه قسـاوت آن، مای ـ ک ـچنـان ؛اشفه اسـت کلید مکد، و رقت قلب، شوده، موجب رقت قلب میکر
د. این پیراسـتگی قلـب   شو، نیز موجب صفاي قلب و نورانیت آن می»بیداريشب«حجاب است.

ه حقایق در آن ظـاهر  کند کاي میافزوده شده، قلب را بسان آینهگرسنگیبه نورانیت حاصل از 
ه این بیداري با سیري به دست کرا ؛ زیاستگرسنگی بیداري شب، محصول در ضمن،شوند.می

بـدان  » صـمت «میرانـد. آید، و خواب بیش از مقدار نیاز، موجب قساوت قلب شده، آن را مینمی
نـد. از  کلم دارد، مشـغول مـی  کتبه فراوانیه طمع که سخن گفتن، قلب را کمطلوب است دلیل 
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وت که این مـرض بـا س ـ  کپس لازم است .شماردر را سنگین میکر و فک، فراغت براي ذيرواین
، »عزلت و خلـوت «ة فایدد.آورمیبه دنبال را اده، ورع و تقوکرمعالجه شود. صمت، عقل را بارور 

باشـند و مفاسـد و   مـی هـاي قلـب  وروديه ک ـچشـم و گـوش اسـت    نترلکو هایتلوشغمدفع 
ند.شوها از مجراي این دو وارد قلب میوسوسه

بـا مـردم و   درآمیخـتن فوائد عزلـت و  هايدربارة فایدهگفتنی است ملاصدرا در جایی دیگر 
به گیريانسر، کی بر دیگري سخن گفته است. از فواید عزلت، فراغت براي عبادت و فکبرتري ی

سرار الهی در آفرینش دنیا و آخرت و مشغول شدن به او ،مناجات الهی به جاي مناجات با خلق
در خـاطر،  ه فراغـت  ک ـهاست. امور نامبرده نیاز به فراغت دارنـد و روشـن اسـت    سمانوت آکمل

نـاره  کدر ابتـداي امـر، از خلـق    اه رسول خـد کبود دلیلبا مردم نیست. به همین آمیختگی 
او را ،ه نور نبوت در وي تقویت شد و دیگر خلـق کد تا این کرگرفت و در غار حرا عبادت میمی

از سوي دیگـر، همانگونـه   31ه بدنش با خلق بود، قلبش با االله بود.کاینباداشت و از خالق بازنمی
ه به مقـام فنـا   کتا زمانی ک، ساليروه دانستیم، تمامیت عمل به اخلاص در نیت است. از اینک

و ریـا، غالبـاً   شهرت ۀفتنرهایی از اند، براي شدهحق تعالی نسایۀدر نظرش، و غیر خدانرسیده
32زلت و خلوت از خلق دارد.به عزنیا

علوم و معارف الهی
،تمعرف ـ«بـه تصـریح ملاصـدرا،   علوم و معارف الهی اسـت.  ،الی االلهكی از لوازم سیر و سلوکی
ان راه خـدا نیـز   کقوت و سرعت سـیر سـال  33.»اساس هر شقاوت است،جهلت و عادهر سۀشیر

نیز به تفاوت میزان معرفت و یقـین  مال کشان است. در نتیجه، تفاوت درجات براساس نور یقین
34بستگی دارد.

الی االله ضروري است، بـه دو بخـش تقسـیم    که در این مسیر براي سالکعلومی را ملاصدرا 
ه ک ـعلومی است اشفه یا وصول)،ک(علم ممنظور از علوم اصالی؛ ند: علوم اصالی و علوم آلیکمی

علم به ذات الهـی  ؛ مانند باشندهایی میی، از سنخ همان مقصد نشکلبه دارند وخود موضوعیت 
بـه  عمـل  یفیـت  کم مربـوط بـه   وعل ـ)،ك(علم معامله یا سلواما علوم ابزاري؛ و صفات و افعالش

ه مقصود از علم به آنها، عمل بـه آنهاسـت، و اگـر عمـل     کاست معاصی و سیئاتكطاعات و تر
35د.شواي بر آنها مترتب نمیاشد، فایدهآنها نبمطابق با

افزایش انـس او بـه حـق    ، اشفه، موجب ازدیاد بصیرت و نور قلب صاحب آنکعلوم مایشافز
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ه علم متعلق کدر حالی 36؛دشواز دنیا میوحشت وت وکتعالی و عالم آخرت و اشتیاق به دار مل
علـوم  دةن نیازمندیم، مفید است. به بیان دیگر، فایبداه در مقام عمل کتنها آن مقدار ،به اعمال

بدان ، اگر به آن عمل نشود، وجود آن در نفس، يرواز این.آن استاساس عملی، همان عمل بر 
د و شـو ه علمی جزئی و متعلق به امور جزئی جسمانی متغیـر اسـت، حجـاب حـق مـی     کدلیل،

به جانب قدس و اشتغال بازگشت مانع ،فراموشی آخرتۀدر آن، مایور شدن غوطهافزایش آن و 
گردد.ن در طول عمر میبه غیر آ

مـال و جمـال و   کاز: معرفت ذات حق تعالی و صفات انداشفه و معارف الهی عبارتکلوم مع
، علم بـه معـاد و   و اولیاي الهی، یعنی ائمه اطهارانبیاتب و کیفیت صدور افعالش و شناخت ک

یفیـت  کمال آن و چگونگی اتحـادش بـا عقـل فعـال و     کیفیت استکروز قیامت، معرفت نفس و 
آن و فرومـایگی شناخت دنیا و 38و دوزخ،بهشتعلم به حقیقت 37سعادت و شقاوت حقیقی او،

39علم به آخرت.

،االلهلقـاء ه یقینی بعلمه تحصیل آن بر انسان واجب عینی است، ک، علمی ملاصدرابه اعتقاد
دنیـا و آخـرت.   یفیت نشئۀکاوست و سپس، معرفت عالم انسانی و فعالاو صفات و او وحدانیت

ه جهل به این امور داشته باشد، ناقص است؛ هر چند در سایر علوم خبره باشد. کروي، هر از این
و سـپس ایـن معرفـت را بـه     نـد کبنابراین، انسان باید ابتدا علم توحید و خودشناسی تحصـیل  

40ه عینی شود.مشاهدتدریج در خود راسخ کند تا اهل 

شـان  مقدمیت سایر معارف، مراتب این علوم، به حسـب نقـش  بر اساس اصالت علم توحید و 
بـه برخـی دیگـر از    ،یا چندین واسـطه کبرخی از مسائل، با ی، زیرادر معرفت االله متفاوت است

اش ه فاصلهک، هر معرفتی يرواز این.ه در نهایت به علم الهی برسدکشوند تا اینمیمنتهی علوم 
ه ک ـمتري میان آن دو باشد، برتر از معـارفی اسـت   کهاي طهواسمتر باشد، یعنی کبا معرفت االله 

41میان آنها با توحید بیشتر است.هايهسطاو

الـی  كبر اساس آنچه گذشت، علم به معارف الهی و حقایق توحیدي، از لوازم اساسـی سـلو  
ن اسـت ایـن سـؤال بـه     کاما مم؛آیدمحبوب، بدون آنها به دست نمیۀعبکاالله است و وصول به 

آورد. شمار مال نفس به کتوان ه صرف آگاهی از حقایق الهی و معارف ربانی را نمیکبیاید ذهن 
مثال، علم به وجود حق تعـالی و جهـان آخـرت    برايند، کپیدا میآگاهی ه از واقعیات کانسانی 
بیاورد. علم ذهنی اگـر بـه   »ایمان«به دانسته خودهکرسد مال میکند، در صورتی به کپیدا می
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ذهـنش  ۀد، اما اگر قلب شخص در برابر یافت ـشومال نفس میکموجبشود، منتهی ایمان قلبی 
ه سـبب  ک ـمـالی نرسـانده اسـت، بل   کنه تنها این علم او را بـه  نکند، اعتراف نشود و بدانخاضع

ده است.شفر جحودي کار، گرفتار کاو با این ؛ زیراشقاوت و سقوط وي نیز خواهد بود
داند. بـه اعتقـاد او،   ی میکفر را با علم و جهل یکه صدرالمتألهین، ایمان و کاستاینپاسخ 

فـر بـه آن دو، همـان    کایمان به مبدأ و معاد، همان معرفت به حق تعالی و روز واپسین اسـت و  
فعل علم، ؛ زیراه مبناي وي، ناتمام و مخدوش استکالبته باید توجه داشت 42جهل به آنهاست.

امر براي ذهن انسـان  کشاف حقیقت یکعلم، ان؛قلب استفعل اما ایمان، ؛استیذهنیا انفعال 
در واقـع، بار نورزیدن دل در برابر آن حقیقت اسـت.  کالتزام قلب و استرنش و کاست، اما ایمان، 

ه علم، شرط ایمان است، نـه عـین آن و   کعلم و ایمان آن است دربارةباید گفت دیدگاه صحیح 
43نه جزء آن.

خداوند متعال و قطع توجه از غیرتوجه به 
ظـاهري و رذایـل بـاطنی و عزلـت و خلـوت، گرفتـار       هايدن شهوتکرن کپس از ریشهکسال

شاند. تنها راه رهایی از این کمیبه این سو و آن سواو را پیوستهد و وسوسه شوحدیث نفس می
تمام همتش رسـیدن  هکشود وسوسه، قطع تمامی علایق از دل است و این امر زمانی محقق می

ه کبدان دلیله دانستیم، سعادت حقیقی نفس کطور از سوي دیگر، همان44د.باشه حق تعالی ب
ک، سـال يروشـود، نـه در عـالم حسـی. از ایـن     جوهري عقلی است، تنها در عالم الهی یافت می

وجـه  متتنهـا  د را و قلـب خـو  را رهـا و درون ه هـر دو جهـان   ک ـدنیا، بلهايلذتبلندهمت باید
45.پروردگار خویش کند

دهنـده میان فیضوجود تناسب ،استعداد قبول رحمتپذیرش فیض و شرط از سوي دیگر، 
وي از فـیض  بهـرة  شـدیدتر باشـد،   گیرنـده  فـیض است و هر چه این مناسبت در گیرنده ضیفو

گرفتن با درآمیختگی و انس دوري از تر خواهد بود.ش از رحمت الهی فراوانوجود بیشتر و حظّ
جسـمانی و دنیـوي   امـور  دیگـر،  . بـه بیـان   دشوبا مبدأ اعلى میایجاد این تناسب، موجب مردم

بـا  ه ک ـ؛ بـدین شـکل   ار گیردکه انسان آنها را در طریق تقرب به حق به کهمگی براي آن است 
در ده، آنها راکرمجاهده آلودی و غضبانمی، با امور شهوکاي حتدبیرههاي دینی و ریاضتانواع

آنچـه  ازکنـد و كاالله را ترغیر باید توجه به کار ببندد. بنابراین، سالکهدف خلقتش به جهت
کند. از پیدا تناسب با مبدأ اعلی از این طریق تا روي بگردانددارد، باطن او را از حق تعالی بازمی
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، نشـانه  انـس گـرفتن بـا مـردم    ؛»الإفـلاس ۀُلامعاسِبالنّستیناسالإ: «شده استروي، گفته این
اولیاي زهد و تقوا، خلوت و دوري از مردم و انقطاع عارفان و، دلیل. به همین »ستگی استکورش

46رسیدند، دست یافتند.لی از خلق را برگزیدند، تا بدانچه باید میک

به دنیاسـت.  توجهآنها نیز ریشۀه ک، برخی صفات قلب است راهملاصدرا معتقد است موانع 
وهیده را بـه پسـندیده تبـدیل    کرا محو، و صفات نآثار این صفات اید الی االله بکسالي،روز اینا
د، سـاز هر آنچه او را از حق تعالی غافل میفرومایه وتعلق به امورقلب خود را از هر گونهند و ک

ر و همش، غـرق در ملاحظـه حـق تعـالی     که فکاي به گونه؛ندکی کخودش را یهم ند؛کخالی 
ه روي نمودن به سمت بیت خـدا، تنهـا بـا    کطور همان47ند.کد و غیر االله به ذهنش خطور نباش

جـز ه از هـر چـه   ک ـد آورشود، قلب نیز تنها زمانی رو به خدا میرویگردانی از غیر آن محقق می
به عـالم  با صعودد، نفس ويیابادامه کسالمدتی براي اگر این حالت 48اوست، فارغ شده باشد.

سپس با استمرار ریاضت و مجاهده، به مقـام فنـا   کند ومیربوبی، ابتدا حقایق مثالی را مشاهده 
49رسد.می

نـد،  کرا بـه خـود مشـغول مـی    کالبته باید توجه داشت آنچـه در معاشـرت بـا خلـق، سـال     
ر خارجی، بالعرض است، مانعیت صوگرنه شوند، وحاضر میکه در نفس سالکهایی است صورت

هـاي  ه صـورت ک ـشـود؛ بل انسان میكه مانع سلوک؛ یعنی واقعیت بیرونی مردم نیست نه بالذات
کند و از توجه بـه حـق تعـالی و    را به خود مشغول میکه قلب و ذهن سالکذهنی ایشان است 

اشیا در نفس وي حاضر شـوند  هايته صورکس ک، هر يرواز ایندارد.به سوي او بازمیكسلو
خالی خود باشد و چه ۀچه در خان؛اغیار استبا، در واقع در حال صحبتکندو او به آنها توجه 

در و او بـا فنـاي   شـد تمـام که وقتی سفر اول سالکدر حالی 50؛ثیري از خلقکدر میان جمع 
دیـد، حضـور در جمـع    هاي نور وجود حق تعالی، خود و تمامی مخلوقات را تجلیات و سایهخدا

سان خواهد بود.کبراي وي یجمعو خلوت و کند ایجاد نمیلی کمشو کامل براي اصل 
هايعبادت،بدنیه تمام هم خود را صرف اعمال کاريکدرستهاي ملاصدرا، انسانۀبه گفت

اي نـد، بـه لق ـ  کنجعل آنها تدبر غرض و این اموره در کنند، بدون آنکمی، وردها و ذکرهاشرعی
وهیـده کنزیرا هر چند نفوس ایشـان، از آلـودگی معاصـی و صـفات     ؛یابندحق تعالی دست نمی

بـه سـوي  دل را ۀآینتعالی و خواهان وي نیستند و حق به دنبال چوناست، ولی شده پیراسته 
شود، همانمینصیب این گروهند. آنچه کاند، حق تعالی بر ایشان تجلی نمیردهکعبه مقصود نک
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اعمـال و طاعـات و دفـع    ت تصحیح صوریعنی؛انددهکره همت خود را صرف آن کاست چیزي
ه از جهـت  ک ـاي صـاف اسـت   اعمال و عیوب مخفی نفس. قلب این عـده، بسـان آینـه   هايآفت

51ده است.روي گردانه باید در آن نقش ببندد، به جهتی دیگر کصورتی 

رسـد  هاي بهشت میهاي آخرت و لذتتند، به نعمکس دل از دنیا بکبه گفتۀ ملاصدرا، هر 
هاي آخرت رها شود، به نعمت قرب و شرف وصـول نائـل، و بـه لـذت لقـاي      س از نعمتکو هر 

52نار آن ناچیز است.که هر نعمت و لذتی در کرسد پروردگار می

عشق و محبت
راه «انـد: برخی گفتهه کجایگاهی بس مهم دارد؛ تا آنجا به سوي خداوندكعشق الهی، در سلو

الی االله، بـا  كبه اعتقاد ملاصدرا، موانع سلویادآور شدیمدر بخش یاد خدا 53.»استعشق همان 
در یـاد  فرو شـدن ایند. ندبنمیرخت بر،اغیارازدر یاد حق تعالی و قطع تعلق خاطرفرو شدن

، همچـون عاشـق  که سـال کي اگونهبه ؛شودمحبت الهی بر قلب حاصل میچیره شدنخدا، با 
قلب محب واقعی خداوند متعال، غرق 54ه هیچ همی جز معشوق در او نیست.کد شوی میییداش

بـا خلـق اسـت، ولـی     لـم  کدر ته زبانش کاي هسرگشتمثل عاشق ؛اوستتحبمغرق در انس و 
.استیاد دوست همنشیناباطنش ب

مقصد نهـایی ه را بکسالو اخلاص انگیزه، كتنها با نیت پا،اعماله کیمگفت،از سوي دیگر
ی از اغـراض  خـال ات و عبـادات و نیـت   ک ـدر حرامـل  که اخلاص کیم دانبباید کرسانند. اینمی

خـود  هک ـدن حب خود نسبت به اوستکرنفسانی، متوقف بر محبت تام به حق تعالی و خالص 
55است.ق الهییو حقااکتساب معارف ربانی، متوقف بر نیزمحبت خالص

سب علوم الهی، پروردگار خویش را به صفات جمـال و جلالـش   کا الی االله ابتدا باید بکسال
گرو رددلدادگی به هر امري، ؛ زیرا ندکاین معرفت، محبت به او پیدا پیبه خوبی بشناسد تا در 

هـر جمـال و   و دانسـت  ، معبود خویش را شـناخت که سالکپس از آن.شناخت صحیح آن است
مـال در غیـر او   کچـه جمـال و   هـر  و ،مالات اسـت کپایان تمامی مالی از اوست و او منبع بیک

ه محبـت اصـیل و   ک ـیابد درمیمال اوست، کاي از هبارقه رشحه و کشود نیز از او، بلمشاهده می
تحبماویند سزاوار وجود هاي ه سایهکدلیلاوست، و غیر او نیز تنها بدان شایستۀراستین تنها 

ه دیگـر بـراي غیـر او    ک ـگرفت، روشن اسـت  جايکاند. وقتی چنین محبتی در دل سالکسال
سب رضایت معشوق است و بس.کواقعی، ةدلدادکو غم یهم زیرا؛ردکاري نخواهد ک
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ه، ک ـموافق، اعـم از این ئشکبه تصور یخرسنديعبارت است از » عشق«به گفته ملاصدرا، 
شـدن  مـل  اکيتقاضاعبارت است از » شوق«اما ؛عقلی یا حسی، حقیقی یا خیالی باشدئآن ش

س ک ـقصور و نقص اسـت و هـر   همراه. پس شوق، خرسنديآن ازدیادت براي کاین تصور و حر
ال،مث ـبراي دست یافته، فاقد بخشی دیگر است، امر مطلوباز آن بخشیمشتاق امري است، به 

ند و با این تصور، سیراب بودن به نحـوي ضـعیف   کشخص تشنه، ابتدا سیراب بودن را تصور می
56د.شوآن میامل کحصول تقاضايه این حصول ضعیف موجب کشود وي حاصل میبراي 

ه عقـل  کمعرفتی ؛داردوامیكرا به سلوکه سالک، این شوق وصول به مقصد است بنابراین
د و این شـوق، او را  ریزد، تشنگی اشتیاق وصول به غایت را در قلب او مینکانسان را سیراب می

اگر انسان شناخت به حق تعـالی و محبـت بـه او نداشـته     دارد.امیبه سیر به سوي حق تعالی و
57ن است.کبه سوي او ناممكباشد، سلو

بـه  كعی یا اختیاري آن متحریمقصد، در گرو اشتیاق طبکی به سوي یکت هر متحرکحر
خـروش كمقصد مزبور است. هر چه این اشتیاق به مقصد و شوق وصول به آن، در وجود متحر

آتـش  ةت وي نیز شدیدتر خواهد بود. بر این اسـاس، هـر چـه شـرار    کباشد، حربیشتري داشته
سراسـر شد، و محبت حـق تعـالی   کالی االله به ذات احدیت در دل او بیشتر زبانه بکاشتیاق سال

دیدار محبوب ازاو منديبهرهو ،ترت او به سوي حق تعالی سریعکده باشد، حرکروجود او را پر 
58.شدیدتر خواهد بود

سی پیـدا شـود، ایـن    کمعرفت جلال و جمال او در دل تقاضاياگر شوق به خداي متعال و 
بـرآوردن  ه محل کی بهشتبر حق تعالی را معرفت دارد و بهشتمیمقدم امورعشق را بر تمامی 

پس از عبور آمیزش،ه شهوت کطور شهوات حسی و خیالی است، ترجیح خواهد داد. البته همان
االله و معرفـت  شود، اشتیاق بـه لقـاء  ایجاد میانسان بلوغ در ۀرسیدن به درجوی کودکۀاز مرحل

ذات و صفات و افعال او نیز پس از پشـت سـر نهـادن برخـی نشـئات و انتقـال از حیوانیـت بـه         
بالفعـل  ۀه عقـل از قـوه و اسـتعداد بـه مرتب ـ    کآید. پس از آندر انسان به وجود میسانی فرشته

او بسـان خردسـالان   در مقایسـه بـا   رسـد و دیگـران   ر شهوت معرفت میرسید، انسان به بلوغ د
یا ،دهنشامل که عقل وي کی است کودکس این شهوت در وجودش نباشد، یا کهستند. پس هر 

59ده است.رکه ظلمت دنیا و شهواتش فطرت اصلی وي را فاسد کاین 

و فریب شیطان از انسان نباید در ادعاي محبت الهی با توجه به اهمیت جایگاه محبت الهی، 
ار شدن آثار کجاي گرفتن محبت در قلب، آشۀه لازمکه از آنجا کبلخود را در امان بداند؛،نفس
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هاي محبـان واقعـی   آن بر اعضا و جوارح است، باید صدق ادعاي خود را بیازماید. برخی از نشانه
ند از:اعبارت

مناجات خداوند و تـلاوت قـرآن و   اخلوت و انس ب؛ ن در راه خداشته شدکمرگ و به علاقه
مواظبت بر طاعت محبوب و تقـرب جسـتن بـه او از طریـق نوافـل و      داري؛ زندهشبمواظبت بر 

مبـادي  بـه  بـه خصـوص علـم    ،علم؛ محبت بههاي خودهاي او بر خواهشهخواستمقدم داشتن
شـفقت  ؛ توان سراغ محبوب را از ایشان گرفـت یه مکی نلمااعمحبت به النفس و نیز عالی و علم

؛هیبـت الهـی بـر وجـود محـب     ؛ غلبـه بر خلق خدا و مهربانی با بندگان او و بغض با دشمنانش
60از اظهار وجود محبت.دورياز ادعا و اجتنابکتمان محبت و

بـه جـد و   ده بایک، بلکندسیر حب الهی بسنده کی از اکنباید به اندکبنابر آنچه گفتیم، سال
به ک. هر چه شوق سالکنداوست، تلاش كب سلوکره در واقع مکدر ازدیاد محبت ،جهد تمام

محبـت  افـزایش 61.تر خواهد بـود لقاي حق تعالی بیشتر باشد، انجذاب او به این مقصد نیز قوي
است:امرموجود در دل، در گرو دو 

بـه حـق تعـالی، بـه     کت سالمقدار و شدت و ضعف محب:تقویت معرفت به حق تعالیالف)
تر بوده، بر دلش استیلاء تر و وسیعقويک. هر چه معرفت سالبستگی دارداز خداوندت او شناخ

بذر ، اشتغالاته پس از پیراستن دل از کی کداشته باشد، محبت وي نیز شدیدتر خواهد بود. سال
زمـین بذر را در،هرزههايه پس از زدودن علفکي است شاورزکمعرفت را در دل نشاند، بسان 

اشته است. بذر معرفت در چنین قلبی، درخت محبت را به بار خواهد آورد.ک
روشن ؛ ظرف استکیبسان انسان قلب :ها و پیراستن قلب از محبت دنیاقطع وابستگیب)

تـوان هـر دو مظـروف را بـه     دو مظروف را دارد، نمیزی اکامل یکه تنها گنجایش کاست ظرفی 
ی از آن دو مظروف در آن ظرف بریـزیم، بـه   کاز سوي دیگر، هر چه از ی.جاي داددر آن تمامی 

نیز هرگز ظرفیت محبت حق تعالی و انسان شود. دل م میکهمان مقدار، جا براي مظروف دیگر 
محبـت  میـزان  ده باشـد، از  تصرف کـر قلب را خداوند،ه غیر کبه هر مقدار ؛محبت دنیا را ندارد

ر او ک ـه به غیر یاد خدا اشتغال داشـته باشـد، از ذ  کقلب به مقداري ؛شودسته میاکدل در الهی 
فقـط  ه قلـبش  ک ـعـال دارد  خداونـد مت محبی محبت تـام بـه   بر این اساس، تنها د. شوخالی می

چه زیبا سروده است ملاصدار:62محبت الهی باشد.مالامال از 
آنـــــان کـــــه ره دوســـــت گزیدنـــــد همـــــه

عشـــق اســــت در معرکـــه دو کـــون فـــتح از    
ــه  ــهادت آرمیدنــــــد همــــ در کــــــوى شــــ

63هــــر چنــــد ســــپاه او شــــهیدند همــــه    
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رکذ
و یـاد  » رکذ«الی االله براي وصول به لقاي الهی، نیازمند آن است، که سالکی دیگر از اموري کی

آن را برتـرین اعمـال   نظرانصاحبه کاساسی است اي تا اندازهاهمیت یاد خدا . حق تعالی است
ملاصـدرا، مـداومت بـر    ۀه به گفتکباشد دلیلشاید این برتري بدان 64.اندروحی و بدنی دانسته

عبـادت  «د: ان ـگفتـه ي،رواز ایـن .دشـو رار اسم او، موجب وصال به او میکشیء و تکیادآوري ی
محبـت  ؛ زیـرا  ر از آثار محبـت اسـت  کذدر واقع، .»شودد و محبت سبب رؤیت میآورمحبت می
يرور محبـوب اسـت. از ایـن   کهاي محبت، ذشود محب به یاد محبوب باشد و از نشانهسبب می

65».ندکمیس چیزي را دوست داشته باشد، فراوان یادشکهر «اند: فرموده

همچـون حیـوانی   ؛ندکه شیطان از آن دوري میکر حق تعالی نوري است کذاز سوي دیگر، 
 ـ   ،قلبدادن ل صیقۀر به منزلکذند.که از آتش دوري میک ۀو غفلت از خداونـد متعـال بـه منزل
دورت و ک ـدلیـل وجـود   در شـود، شـیطان بـه    ک ـبر این اساس، هر گاه قلب م.دورت آن استک

ه ستارگان کچنان مه؛محفوف به یاد خداست،اما صفاي قلب؛ندکظلمت، در آن قلب طمع می
66باشند.نورانیت آسمان میۀمای

حقیقـت انسـان و روح او،   ؛ زیـرا  ر حقیقـی قلبـی اسـت   کر همان ذکتقد است تفملاصدرا مع
ه ک ـري اسـت  کر حقیقی، ذک، ذيرواز این.ل محسوسشکنه بدن و هی؛همان باطن و سرّ اوست

ور در خاطر باشد.کبه زبان قلب و با احضار و خطور دادن صورت مذ
اسـت:  ) فرمـوده  10: هجمع ـ(»حـون فلم تُکعلَّلَثیراً کراً کذوا االلهَرُکاذو»ۀملاصدرا در ذیل آی

و خـوردن و آشـامیدن  ه اموري همچون تجارت و کروست ، از آنبودنیاد خدابسیار بهامر به «
غیره، بندگان را از معرفت االله و عبودیت وي بازندارند و همت ایشان، از ترقـی بـه عـالم ربـوبی     

ده، کـر شریف عمل ۀعارف باالله به مقتضاي این آینمایکبه اعتقاد او، تنها ح67.»منصرف نگردد
، شـته و آیات و افعال او داخداوند به غیر دائم غیر ایشان، اشتغال ؛ زیرادمداومت دارنیاد الهیبر 

ه بـدان مشـغول   کالهی به مقتضاي علمی یمک؛ اما حغرق در صنایع علمی و عملی خود هستند
شـف توحیـد او و   کش صـرف  تاست و تمـام هم ـ است، در تمام عمر خود، مشغول به حق تعالی

ه عشق حق تعالی و معرفـت ذات او، داخـل در   کحال آنشود؛ میام افعالش کتقدیس صفات و اح
68موضوعات سایر علوم و صنایع نیست.

اي نیز، اثري مخصوص به خـود  ه هر مرتبهکر خداوند، مراتبی دارد کملاصدرا معتقد است ذ
ز:ند ااعبارت؛ این درجاتدارد



1389تابستان ، سوم، شماره اول، سال �110

است.یآن، حفظ جان و امنیت مالۀه همان اقرار زبانی است و نتیجکان: زبر کذ. 1
آن رسـیدن  ۀه عبارت است از اشتغال جوارح بدن به طاعات و عبادات، و نتیج ـکان: کر ارکذ. 2

هاي بهشتی است.به ثواب
آن نـور  ۀنتیجه عبارت است از تسلیم شدن نفس در برابر اوامر و نواهی الهی، وکر نفس: کذ. 3

اسلام است.
آن محبـت بـه حـق    ۀه نتیج ـکپسندیده،ات کو تحصیل ملوهیدهکنر قلب: تبدیل اخلاق کذ. 4

تعالی و اتصال به جناب اوست.
آن حصـول معرفـت توحیـدي و    ۀه نتیج ـک ـر و محبت الهی است کدر ذفرو رفتنر روح: کذ. 5

تقرب به اوست.
آن شهود جمال حق تعالی و ۀنتیجهکاستااللهفناي فیوجود خود وارزانی داشتنر سرّ: کذ. 6

بقاي به اوست.
ه در واقـع غایـت   ک ـاخیر است ۀور متحدند، همین مرتبکر و مذکذا،رکه در آن ذکر کحقیقت ذ

جـاي  ر ک ـدر قلـب ذا به شدتور که مذکد یابر زمانی محقق میکذۀبالاترین مرتب69است.مال ک
ر، ک ـه به خود ذاکنداشته باشد، بلتوجهر خود کر نه تنها به ذکقلب ذاه کي اگونهبه ؛باشدگرفته 

ر، ک ـدر اثنـاي ذ ک، اگر سـال يروور باشد. از اینکلی غرق در مذک، به ردهکیعنی قلب نیز توجه ن
رده، در واقـع از مقصـود   ک ـه فنـاي از خـود پیـدا    ک ـیا به ذهنش خطور نماید توجه کندر کذبه 

ر، از خود غایب شده، کذاکه سالکغایت نهایی آن است ؛ زیراه استت ایستادکبازمانده و از حر
د. شـو د و از این فناي خـود نیـز فـانی    نکنحتی جوارح ظاهري و حالات باطنی خود را احساس 

70.ۀ آن استنتیجبقا، ه کپس فناي از فنا، غایت فناست 

امـا  دارد؛بـه دنبـال   راه هدایت الهیک، سیر به سوي خداوند است در ابتدارکه ذکآننتیجه 
ه در اوایـل بـه صـورت بـرق     ک ـدر اوسـت  شـدن  پس از آن، سیر در حق تعالی یعنی فنا و غرق 

بـه عـالم اعلـی عـروج     کسـال وه درآمـده ک ـاما اگر استمرار یافت، به صـورت مل ؛زودگذر است
ه هـیچ ک ـرسـد  به یاد حق تعالی همت گمارد، بدانجا میكدر ابتداي سلوکاگر سال71ند.کمی

كیابد؛ حتـی خـود را نیـز ادرا   ش حضور نمیکامر محسوس یا معقولی غیر از حق تعالی در ادرا
كه خـدا را در ک ـشود فهمد؛ حتی متوجه نمیخود را نیز نمیكه همین عدم ادراکند؛ بلکنمی
حق تعالی، در واقع حجـاب  كادراكند؛ زیرا ادراکمیكه تنها و تنها خداوند را درکند، بلکمی

72لت از حق است و در نظر آوردن وصال به او، عین فراق اوست.و غف
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گوید:مترتب بر آن میۀر و نتیجکملاصدرا در مقام تعریف ذ

 ـعرفانی مطلوب است، آن اسـت  كه در سلوکمقصود از ذکري  خداونـد ه سـالک،  ک
 ـه قلب و روح و تمـامی قـواي ادرا  کدر حالی ؛تعالی را به زبان یاد نمایدم اش نیـز  یک

 ـلیت خود متوجه پروردگارش باشد که بنده به کبه نحوي ؛حاضر باشند  ـک آن ۀه نتیج
نفی خواطر و انقطاع حدیث نفس از اوست. اگر با رعایت شرایط مقرر، همچون تخلیـه  

پـالایش  و هـا آلودگیم به حرام، تنظیف لباس و بدن از کدنیا، نیالودن شمتاعقلب از 
ر ادامه کبه ذروش، به همین خودعقل و سرّس از زدودن وسوانفس و روح از خبایث و 

 ـر مزبور را بـه زبـان ت  که ذکچنان شود و همدهد، ذکر از زبان، به قلب منتقل می رار ک
دوانـد و نـور   لمه در قلب ریشـه مـی  که آن کند تا اینکند، قلب نیز همراهی میکمی

، شـد چیـره ر قلب ر مزبور بکد. پس اگر ذیدازمعناي آن، هر گونه حدیث نفسی را می
ةن آن در جـوهر دواندشود و به سبب ریشه ر میکنیز متذزبانیوت کقلب در حال س

هاي پردهه، حق تعالی از ورايکگیرد تا اینر جاي میکذاکقلب، نور یقین در قلب سال
را مرحلـه  عرفا، ایـن  .گرددمت روشن میکبه نور حشغیب بر وي تجلی نموده، باطن

روند نار میکها به تدریج حجاب،ابدبیاین حالت استمرار اگر نامند. می» تجلی افعالی«
 ـتـا این بندنداز مقابل وي رخت برمیی پس از دیگري کها یپردهو تجلیـات  «ه، بـه  ک

73یابد.دست می» تجلیات ذاتی«و سپس » اسمائی و صفاتی

برخـی  ةخاص درباربه طور ا، ملاصدرگذشتر کمراتب و تحلیل ذ،اهمیتبارةافزون بر آنچه در
زیر نظـر باید که سالکضروري است مهم ته کناین توجه به البته 74ار نیز سخن گفته است.کاذ

ري مناسـب بـه وي   ک ـ، ذکه با توجه بـه حـالات سـال   کد، و اوست ر شوکمشغول به ذاستاد فن 
75.کندتلقین می

رکتف
تـدریج بـه هیـولانی اسـت و  ون خـود، عقـل   ک ـنفس در ابتداي تتر بیان شد،پیشه کطور همان

د. این خروج از قوه به شول ئه به مرتبه عقل بالفعل ناکتا این؛رسداستعداد عقلی او به فعلیت می
به اعتقـاد ملاصـدرا، مـراد از عمـل بـه      76.دشور محقق میکتفۀمالی در سایکت استکفعل و حر

ر در معلـوم اسـت. وي   ک ـهمـان تف ،»یعلمما لاعلمه االلهُثَرم، ولل بما عممن ع«معلوم در روایت 
:گویدمی

و شبه علوم خود، قلـب را تمـرین داده، آن را بـه نـرم    درپیپیاگر انسان با مراجعه 
گـردد. و بـه همـین    خضوع و خشوع وادارد، نورانیت و صفاي آن به تدریج بیشتر می

عبـادت اسـت. و آن حضـرت،    ر برتـر از  که طبق روایت نبوي مزبور، تفکجهت است 
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النـاس بقـرَّ یا علی، إذا تَ«نموده، فرمودند: ثیر علوم کبه ترا سفارشامیرالمؤمنین
إلی خالقُسبِب إلیه بأنواع العقل تَقرَّ، تَرِّالبِهم بأنواعِقـآن هنگام یعنی؛»مه  ه مـردم،  ک

 ـ ثیـر ع کاندازند، تو بـه ت ثیر خیرات بدنی به سختی میکخود را در ت از طریـق  لـوم 
77ـ مشغول شو تا از ایشان پیشی بگیري.ارگیري عقلکبه

ن است؛ نـه بـه   کر و تأمل ممکتنها با سیر علمی به قدم ف،معبوددیدار مقصود و ۀکعببه وصول 
آورد آن، ه رهکهاي سفر است؛ بدون آنه حاصل آن، تنها سختیکهاي ظاهري بدن تکمجرد حر

78باشد.اي براي آخرت توشهتحصیل

تعلم «ر را کآن، تفبرابر، و در »یتعلم خارج«را ياز استاد بشررایج یادگیريةویشملاصدرا
، یـادگیري ه ک ـنیجز ا؛استيتعلم ظاهرۀ، به منزلیخواند و معتقد است تفکر باطنیم»یداخل

يتـأثیر و ه ککلی است یاستفاده از نفس،اما تفکر؛استاد استیعنیجزئی، یاستفاده از شخص
تر است.يم قوی، در تعلخردمندانو نلمااعۀدتر و از همیشد

بدنی همچـون شـهوت و غضـب، بـر نفـس غلبـه       يقوایجسمانيهازهیاگر انگ، يوبه باور 
اما اگر عقل بـر  ؛استیادگیريازمند مشقت فراوان، طول کسب و کثرت یداشته باشند، متعلم ن

79شود.یاز مینیبیادگیري فراواناز كانديرکفیا علمجویاي، کندغلبه یحسيهازهیانگ

رایـج تعلـم،   ةه باید بـه شـیو  کبر آنافزوناالله، الیکبر این اساس، ملاصدرا معتقد است سال
ضـمیر نفـس و   پیراسـتن باید بـا  بیاموزد،زبانی و قلمیاز اهل علم و آثار را علوم و معارف الهی 

ند.کبالا سب فیض معارف از مبادي کبپردازد ور کبه تفي آن،هاآلودگیزدودن 
معرفت به مبدأ و معاد و اعتقاد بـه ثـواب   به ه کسی کگوید ر میکاهمیت تفبارة ملاصدرا در

میل نفس خویش و وصـول بـه ثـواب الهـی     ک، شوق به تدست یابداران کاران و عقاب گنهکوکنی
، سـپس روي  هدرکنکی خود را ریشهظاهري و رذایل باطنهاي، شهوتيروند، از اینکپیدا می

نـد، دوري گزینـد. از   که طبعیـت او را وسوسـه مـی   ک ـامـري  از هر کوشدو میآوردهخلوت به 
ه او تمـامی مقاصـد و اغـراض    کشود پردازد و این حالت موجب می، به مراقبه و ذکر میيرونای

تنها شوق به حق تعالی را در دل داشته باشد.کند وی کخود را ی
ر و علـم  ک ـاهـل تف ة،ه در زمـر ک ـتـا زمـانی   ،آیـد ه در طلب خداوند متعال برمیکسی کاما 

ار پیاپی و نمازهاي پشت سر هم او را به مقصد نخواهد کدرنیاید، ناقص و محروم بوده، اوراد و اذ
ا ؛ زیـر ت باطنی اسـت کار معنوي و حرکنار این امور، نیازمند حضور قلب با افکه او در کبل؛رساند



113�عوامل تحصیل کمال از منظر صدرالمتألهین

ده، نفـس را بـه تسـخیر    در خـود فـرو بـر   ه قلـب را  کر باطنی و مناجات سرّ با خداوند است کتف
80آورد، نه اوراد ظاهري.درمی

 ـعمـن  خیرٌساعۀٍتفکرُ «د: فرمودنااللهرسوله کگونه به اعتقاد ملاصدرا، همان ـادةِب  ین تّس
یسبب وصول به خود حق تعـال ه، تفکر کنیاول ا: ر به دو جهت از عبادت برتر استکفت81،»ۀٍنَس

به خداوند است، به حـتم  سبب رسیدن چه است، و آنیه وصول به ثواب الهیاما عبادت ما؛است
اما طاعت عمل ؛ه تفکر عمل قلب استکنیادومر اوست.یبه غموجب رسیدن برتر است از آنچه

82است.یجوارحز برتر از عملیاز جوارح است، پس عمل آن نوالاترجوارح است، و چون قلب 

ت بوبیدر آیات رتأمل ومعارف حقیقیدر ر که وصول به مقصد نهایی، جز از راه تفکآننتیجه
83.شودمحقق نمیحضور او كالهی و ادرا

ر، بـاب مشـاهدات بـه روي    ک ـاشـتغال بـه ذ  ۀه در نتیجک، پس از آنكدر سلسله مراتب سلو
ر خداوند متعال، اگر استاد کبه ذکال سالرسد. پس از اشتغر میکشود، نوبت به تفمیبازکسال
د تا او خود به حقیقت دسـت  کنمیامر ر کیاست یافت، او را به تفکاوت و ک، وي را اهل ذكسلو

چـه  ؛هاي خطر اسـت از موقعیتکند؛ زیرا این مرحله یابد. استاد در این مرحله باید بسیار دقت 
84ند.هلاك شدآنهاخیالی فاسد بر با غالب شدن ه به ریاضت مشغول شده، کبسا مریدانی 
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البته این سخن ملاصدرا، بدان معنا نیست که اعمالی که تنها لوجه االله نیسـتند، هـیچ ارزشـی ندارنـد و آن عـده از      
اي بر اعمالشان مترتـب  اند، نتیجهمؤمنان که به امید ثواب بهشت و نجات از عذاب جهنم به طاعت و عبادت مشغول

مال نهایی است، و الا اعمال این دسته نیز مستلزم وصـول بـه درجـات متوسـط     شود، بلکه سخن وي ناظر به کنمی
همچون وصول به بهشت و دوري از جهنم خواهد گردید. به همین جهت، ملاصـدرا از مراتـب اخـلاص نیـز سـخن      

شـرح  ، گفته است، ولی به ما جهت عدم ارتباط مستقیم با کتاب حاضر، از ذکـر آن خـودداري کـردیم. (ر.ك: همـو    
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